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  )ترجمه ـپنجم ) (درس پورمهدي(
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  زند. ها براي مردم مي اوند مثالخد»: 2«گزينه 

  پوشاند. ي ادب، زشتي نسب را مينيك»: 3«گزينه 

  )ـ ترجمه تركيبي) (پورمهدي( خداوند چيزي برتر از عقل براي بندگان تقسيم نكرد.»: 4«گزينه 
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  )ترجمهتركيبي ـ ) (پورمهدي(
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  متضاد است. »حربي: جنگي«با واژه » آميز سلمي: مسالمت»: «1«گزينه 

  هستند. » ابر«هر دو به معناي » السحاب«و » الغيم»: «2«گزينه 

  متضاد است.» إلإحسان: نيكي كردن«با واژه » الإساءة: بدي كردن»: «3«گزينه 
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) پرست غده آفتاب»: 1«گزينه    اي طبيعي دارد كه روغني خاص دارد. (درست آن: البطّ

  شود. (درست آن: البومة) خوابد و شب خارج مي اي است كه در روز مي كلاغ، پرنده»: 2«گزينه 

  دهد. ان ميدم، عضوي پشت جسم حيوان است كه معمولاً براي دور كردن حشرات آن را تك»: 3«گزينه 

 )واژگان ) (درس پنجم ـپور مهدي( ها است. (درست آن: الأعشاب الطبية) گياهان مفيدي براي درمان بيماري ،نوراني»: 4«گزينه 

 متن:

دانم اما دوستي دارم كه نامش احمد است و او يك عرب است كه در عراق  اسم من يوسف است من از شهر شيراز هستم. زبان عربي را كمي مي«
آموزد؛ مـثلاً    مي به برخي واژگان رايج بين مردم راگيرم و او  روم از احمد براي صحبت كردن عربي كمك مي كه جايي مي كند. هنگامي ندگي ميز

  را ديدم.  دو وگو بين احمد و راننده تاكسي برقرار شد و من آن ام و اين گفت سال گذشته به بغداد سفر كرده

  ـ راننده: من در خدمت شما هستم، بفرماييد.  كه به مدائن برويم خواهيم يا مـ احمد: ببخشيد م

  رويد؟ براي چه مي ؛كنم سي و هفت كيلومتر ـ گمان مي  جا چقدر است؟ ـ احمد: مسافت بغداد تا آن

  داني سلمان فارسي كيست؟ ـ زيارت قبول، آيا مي  .ـ براي زيارت مرقد سلمان فارسي

  »آفرين. اطلاعاتت زياد است. ـ    ـ بله، او از ياران پيامبر است.
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  مسافت بغداد تا مدائن بيشتر از چهل كيلومتر بود.»: 1«گزينه 

  وگو و صحبت كردن از احمد كمك گرفت. يوسف براي گفت»: 2«گزينه 

  مرقد سلمان فارسي در مدائن است.»: 3«گزينه 

  )درك مطلب) (پورمهدي( داند. سي مياحمد اطلاعاتي درباره سلمان فار»: 4«گزينه 
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  ياد داد.را احمد به راننده برخي واژگان عربي »: 1«گزينه 

  كرد. يوسف به خوبي به زبان عربي صحبت مي»: 2«گزينه 

  يوسف به كشورهاي اروپايي سفر كرده است.»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (درك مطلب) كرد. احمد در كشورهاي عربي زندگي مي»: 4«گزينه 
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  مفعول است نه فاعل.» ةغلّال«يك جمله فعليه است. اما » أعرف اللغة العربية قليلاً»: «1«گزينه 

  فعل مضارع است اما  از ثلاثي مجرد است نه مزيد.» يعيش»: «3«گزينه 

  (پورمهدي) (درك مطلب) ثي مزيد باب استفعال است، نه مجرد.فعل مضارع است اما از ثلا» أستعين»: «4«گزينه 

  قواعد)درس ششم ـ (پورمهدي) ( جمله فعليه آمده است. ها گزينهساير خبر است، اما در » خيرٌ«مبتدا و » عداوة«در اين گزينه  ـ» 3«گزينه  -13

مجرور به حـرف جـر هسـتند. در سـاير     » إنارة المدن«و » ةضيئمالبكتيريا ال«فاعل و » البشر«شود.  در اين گزينه مفعول ديده نمي ـ» 1«گزينه  -14
  قواعد)درس ششم ـ (پورمهدي) ( ترتيب نقش مفعول دارند. به» الأعشاب، هذا و والديك«ها  گزينه

  به اين شكل است.» 4«جار و مجرور است و نقش خبر ندارد، ساختار دقيق جمله گزينه » في السفر«در اين گزينه ـ » 4«گزينه  - 15

  .في السفر            مـمهخاد         القوم        سيد    

  قواعد)درس ششم ـ (پورمهدي) ( رجارومجرو   اليه مضاف  خبر      اليه  مضاف    مبتدا  


